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چكيده
يکي از مسائل حساس جامعه بين المللي در عصر امروز، پديده تروريسم و آثار آن 

در تحولات روابط بين الملل است.
در قريب به اتفاق اسناد سازمان ملل متحد اعم از کنوانسيون ها و اعلام مواضع 
که مرتبط با موضوع تروريسم است، به صراحت از مقوله تروريسم به عنوان خطر 
جدي براي صلح و امنيت بين المللي ياد شده است. البته اختلاف نظر در زمينه تعريف 

تروريسم و تعيين مصاديق آن نيز ميان کشورها وجود دارد.
شايان ذکر است در تدوين تعريف تروريسم دو گرايش عمده در نظرات رسمي 
گرايش  يک  مي شود.  مشاهده  متحد  ملل  نظام  عضو  کشورهاي  رسمي  غير  و 
مي کوشد هرنوع تحرک خشونت آميز عليه نظام هاي سياسي و قدرت هاي حاکم 
در سرزمين هاي مختلف جهان امروز را بدون توجه به علل، انگيزه ها، مباني اعتقادي 
و ريشه هاي آن، محکوم سازد و همه را مصداق فعاليت تروريستي تلقي کند. اين 
گرايش اغلب از سوي کشورهاي غربي عضو ملل متحد تعقيب مي شود. گرايش دوم 
مي کوشد مبارزات جنبش هاي استقلال طلبانه، مبارزه با اشغالگري و تبعيض نژادي را 
از تحرکات تروريستي متمايز سازد. اين گرايش در دوران جنگ سرد از سوي بلوک 
شرق و امروزه اغلب از سوي کشورهاي جنوب و خصوصاً کشورهاي اسلامي عضو 
سازمان کنفرانس اسلامي دنبال مي شود. شايان ذکر است که سازمان کنفرانس اسلامي 
در مجموعه قطعنامه هاي خود پيرامون مبارزه با تروريسم سعي داشته گرايش دوم 

را تقويت کند.
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اين مقاله مي کوشد ضمن ارزيابي اجمالي مجموعه سياست هاي سازمان ملل متحد 
در مبارزه با تروريسم، به نقش يکي از ارکان مهم سازمان ملل متحد يعني مجمع 
عمومي در موضوع مبارزه با پديده تروريسم بپردازد. سؤال محوري در مقاله عبارت 
از ارزيابي کنوانسيون هاي اصلي مبارزه با تروريسم مصوب مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد از زاويه تعريف تروريسم و بيان مصاديق آن و اقدامات پيشنهادي مبارزه 
با آن است. در واقع اين مقاله مي کوشد تا رويکرد سازمان ملل متحد را در تعريف 
و تعيين مصاديق تروريسم ارزيابي کرده و نتيجه بگيرد کداميک از دو گرايش مذکور 
در ادبيات سازمان ملل اولويت يافته است. با توجه به اين که مصوبات مجمع عمومي 
اغلب منعکس کننده نگرش غالب جامعه جهاني به موضوع ها است، از جمله اهداف 
اين مقاله، شناخت نسبي نگرش مزبور در قبال پديده تعريف تروريسم و روش هاي 

مبارزه با آن است.
واژگان كليدي: سازمان ملل متحد، مبارزه با تروريسم، مجمع عمومي
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مقدمه 

يکي از مسائل حساس جامعه بين المللي در عصر امروز، پديده تروريسم و آثار 
آن در تحولات روابط بين الملل است. در يک نگاه تاريخي اغلب دول در گذشته، 
موضوع تروريسم را به صورت يک موضوع ملي و بومي ارزيابي مي کردند و احتمالاً 
به علت مسائل امنيتي تمايل کمتري به طرح آن در سطح بين المللي و سازمان هاي 
بزرگ جهاني مانند ملل متحد داشتند، اما شرايط جديد در عصر امروز، موضوع تروريسم 

 ) Luck, 2003 : 1(. را به يک پديده بين المللي و فرامرزي تبديل کرده است
با عنايت به اين که گروه هاي تروريستي از طريق قاچاق اسلحه، پولشويي، استفاده 
از مقررات پناهندگي و جهانگردي و به کار گيري فناوري اطلاعات، دامنه فعاليت هاي 
خود را در سطحي بين المللي گسترش داده اند، لذا مبارزه با آن نيز بعد بين المللي پيدا 
کرده است. )Ibid : 2( در قريب به اتفاق اسناد سازمان ملل متحد اعم از کنوانسيون ها 
و اعلام مواضع که مرتبط با موضوع تروريسم است، به صراحت از مقوله تروريسم به 
عنوان خطر جدي براي صلح و امنيت بين المللي ياد شده است. البته اختلاف نظر در 

زمينه تعريف تروريسم و تعيين مصاديق آن ميان کشورها نيز وجود دارد.
شايان ذکر است در تدوين تعريف تروريسم دو گرايش عمده در نظرات رسمي 
گرايش  يک  مي شود.  مشاهده  متحد  ملل  نظام  عضو  کشورهاي  رسمي  غير  و 
مي کوشد هرنوع تحرک خشونت آميز عليه نظام هاي سياسي و قدرت هاي حاکم در 
سرزمين هاي مختلف در جهان امروز را بدون توجه به علل، انگيزه ها، مباني اعتقادي 
و ريشه هاي آن، محکوم سازد و همه را مصداق فعاليت تروريستي تلقي کند. اين 
گرايش اغلب از سوي کشورهاي غربي عضو ملل متحد تعقيب مي شود.گرايش دوم 
مي کوشد مبارزات جنبش هاي استقلال طلبانه، مبارزه با اشغالگري و تبعيض نژادي را 
از تحرکات تروريستي متمايز سازد. اين گرايش در دوران جنگ سرد از سوي بلوک 
شرق و امروزه اغلب از سوي کشورهاي جنوب و خصوصاً کشورهاي اسلامي عضو 
سازمان کنفرانس اسلامي دنبال مي شود. شايان ذکر است که سازمان کنفرانس اسلامي 
در مجموعه قطعنامه هاي خود پيرامون مبارزه با تروريسم سعي داشته گرايش دوم را 

تقويت کند.
 اين مقاله مي کوشد ضمن ارزيابي اجمالي مجموعه سياست هاي سازمان ملل متحد 
در مبارزه با تروريسم، به نقش يکي از ارکان مهم سازمان ملل متحد يعني مجمع 
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عمومي در موضوع مبارزه با پديده تروريسم بپردازد. سؤال محوري مقاله عبارت 
است از ارزيابي کنوانسيون هاي اصلي مبارزه با تروريسم مصوب مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد از زاويه تعريف تروريسم و بيان مصاديق آن و اقدامات پيشنهادي 
مبارزه با آن. در واقع مقاله مي کوشد تا رويکرد سازمان ملل متحد را در تعريف و 
تعيين مصاديق تروريسم ارزيابي کرده و اعلام کند کداميک از دو گرايش مذکور در 
ادبيات سازمان ملل اولويت يافته است. باتوجه به اين که، مصوبات مجمع عمومي 
اغلب منعکس کننده نگرش غالب جامعه جهاني به موضوع ها است، از جمله اهداف 
مقاله، شناخت نسبي نگرش مزبور در قبال پديده تعريف تروريسم و روش هاي 

مبارزه با آن است.
شايان ذکر است از مجموعه بيست معاهده و کنوانسيون بين المللي مرتبط با مقوله 
تروريسم )به ضميمه مراجعه شود( پنج مورد مصوب مستقيم مجمع عمومي سازمان 

ملل است که در کنار ساير اسناد، محور مطالعه در اين مقاله قرار گرفته اند.
در تدوين اين مقاله، ضمن استفاده از ديدگاه هاي صاحب نظران بر جسته مسائل 
سازمان ملل، تکيه اصلي بر اسناد مصوب ارکان مهم سازمان شامل مجمع عمومي 

بوده است تا ارزيابي دقيقتري از مباحث ارائه شود .
قسمت نخست: نگاه اجمالي به موضوع تروريسم در نظام ملل متحد

الف. تاريخچه بحث تروريسم در سازمان ملل 
کاربرد واژه ترور به معناي ايجاد وحشت عمومي به دوران انقلاب کبير فرانسه و رژيم 

 )Pokempner, 2002( .باز مي گردد ) ترور ژاکوبن ها در جمهوري اول )3 – 1792
ولي در ادبيات سازمان هاي بين المللي اين واژه نخستين بار در ماده اول کنوانسيون 
جلوگيري و مجازات تروريسم مصوب جامعه ملل در 1937 به کار گرفته شد که در 
ماده مذکور تروريسم به عنوان فعاليت هاي جنايي و بزه کارانه که عليه يک دولت صورت 
مي گيرد و درصدد ايجاد وحشت در عامه مردم، اشخاص خاص و يا گروه خاص از مردم 

)League of Nations, Doc. C . 546. M. 383( .است تعريف شده است
*1. »کنوانسيون جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي 
از جمله عوامل ديپلماتيک« مصوب مجمع عمومي قطعنامه 3166 14 دسامبر 1973 

)قابليت اجراء از 20 فوريه 1977 ( 
ملل،  با گروگانگيري« مجمع عمومي سازمان  مقابله  بين المللي  »کنوانسيون   .2
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قطعنامه 146 / 34 , 17 دسامبر 1979 )قابليت اجراء از 3 ژوئن 1983 ( 

3. »کنوانسيون بين المللي مقابله با بمب گذاري هاي تروريستي« مجمع عمومي ، 
قطعنامه 164 / 52، 1 دسامبر 1997 )قابليت اجراء از 23 مه 2001 ( 

4. »کنوانسيون بين المللي مقابله باتأمين مالي تروريسم« مجمع عمومي، قطعنامه 
109 / 54 , 9 دسامبر 1999 )قابليت اجراء از 10 آوريل 2002 ( 

5.کنوانسيون بين المللي مقابله با فعاليت هاي تروريستي هسته اي مصوب مجمع 
عمومي 2005

از اين 5 کنوانسيون فقط دو سند نخست پيش از اين به فارسي برگردانده شده بود 
و سه سند بعدي توسط مؤلف مقاله به فارسي برگردانده شده است.

البته اين کنوانسيون به علت مشکلات خاص بين المللي دهه 30 و عدم حمايت 
دولت هاي وقت هيچ گاه جنبه اجرايي نيافت )Koechler , 2002( و فقط دولت 

 )Verma, 2000( . تحت الحمايه هندوستان در ژانويه 1941 آن را تصويب کرد
مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اولين بار موضوع تروريسم را به صورت يک 
موضوع مستقل در سپتامير 1972، برپايه ابتکار دبير کل وقت، کورت والدهايم و به دنبال 
حوادث فرودگاه لاد در اسرائيل و گروگانگيري ورزشکاران اسرائيلي در بازي هاي 
 )Peterson, 2004 : 179( . مورد توجه قرار داد ) تابستاني المپيک مونيخ )1972
در بيانيه والدهايم آمده بود: »اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از تروريسم و ساير 
اشکال خشونت که جان انسان ها را مي گيرد و يا به مخاطره مي اندازد و يا اين که 
آزادي هاي اساسي را به خطر مي افکند و اقدام براي مطالعه و بررسي علل مهم اين 
نوع از اشکال تروريسم و اعمال خشونت بار که در پديده هاي فقر، سرخوردگي، 
ظلم و نااميدي ريشه دارد و باعث مي شود عده اي از انسان ها با قرباني کردن جان 
ساير انسان ها از جمله خود، تلاشي براي ايجاد تغييرات ريشه اي به عمل آورند«. 

 )Koechler, 2002(
البته والدهايم قسمت دوم اين بيانيه را که به موضوع انجام مطالعه در زمينه علل 
ريشه اي تروريسم مي پرداخت، تحت فشار ائتلافي از سوي کشورهاي جهان سوم و 
بلوک شرق به سرکردگي اتحاد جماهير شوروي سابق و چين در بيانيه گنجانيد. در 
آن ايام، ائتلاف مذکور در سازمان ملل اعلام داشت، در هر گونه محکوميت تروريسم 
بايد موضوع حقوق حقه جنبش هاي آزاد ي خواهي ملي , مبارزه ملل با رژيم هاي 
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نژادپرست و استعماري و اشغالگر مورد توجه و استثناء قرار گيرد. از نظر ائتلاف براي 
پايان دادن به تروريسم مي بايست ريشه هاي آن  - که از جمله آن اشکال نامشروع 

سلطه است- از بين برود . 
والدهايم ابتدا پيشنهاد تأسيس يک کميته ويژه براي شناسايي و مجازات عوامل 
تروريستي را به تصويب رساند و به علت فشار ائتلاف مذکور، دو وظيفه را بر اساس 
قطعنامه 3034 براي کميته پيش بيني کرد: 1 – بررسي اقدامات سياسي براي مبارزه با 

تروريسم 2 – انجام مطالعات لازم براي شناسايي علل ظهور تروريسم . 
اين کميته تا سال 1977 فعاليت خود را ادامه داد و در هريک از گزارش هاي سالانه 
در سال هاي 1973، 1974 و 1975 مقوله استثناء بودن جنبش هاي آزاديخواهي ملي از 
فعاليت هاي تروريستي را مورد توجه قرار داد. گزارش هاي کميته اگر چه به تصويب 
مي رسيد ولي اغلب با رأي ممتنع دول غربي روبه رو بود. فقط گزارش سال 1977 
بود که هم کشورهاي جهان سوم در مواضع خود تعديل کردند و اجازه دادند تا 
موضوع محکوميت تروريسم در تمامي اشکالش بدون توجه به توجيه هاي سياسي، 
فلسفي، ايدئولوژيکي و نژادي – قومي در گزارش درج شود و هم تعداد آراء ممتنع 
بسياري از دول غربي کاهش يافت. )Peterson, 2004 :179( کميته مذکور در 

 )Haffrey , 1998 :1( .1977 منحل شد
در دهه هشتاد که جنگ سرد تشديد شد، اتحاد جماهير شوروي و تعدادي از 
کشورهاي چپ افراطي جهان سوم مانند کوبا و يوگسلاوي اساساً موضوع جديدي 
تحت عنوان تروريسم دولتي را با خطاب قرار دادن سياست هاي امريکا و اسرائيل و 
 )NAM( افريقاي جنوبي مطرح ساختند. البته در اين مرحله مجموعه کشورهاي نم
همصدا با شوروي نشدند تا اين که دولت ريگان مداخلاتي را در امريکاي مرکزي 
)وقايع پاناما ( به انجام رساند و شوروي توانست حمايت لازم را از طرح محکوميت 

تروريستي دولتي کسب کند. 
با به پايان رسيدن جنگ سرد در دهه 90، ايالات متحده امريکا کوشيد براي حذف 
عبارت »تروريسم دولتي« با طرح عبارت جديد »تروريسم تحت نظارت دولت ها« در 
ادبيات سازمان ملل، مخاطب جديدي را براي اين عبارت شامل کشورهاي مخالف 
 Peterson, 2004( .و ليبي معرفي کند )سياست آمريکا مانند کوبا، عراق )رژيم بعثي

 ):180
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ب . بررسي اجمالي مبارزه با تروريسم در سازمان ملل متحد در دو دهه اخير 

در سال 1996، کميته ويژه اي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل تأسيس شد تا 
پيگيري هاي لازم را در خصوص تدوين يک کنوانسيون جامع در زمينه روش هاي 
مقابله با تروريسم بين المللي به عمل آورد )General Assembly Res, 1996( از 
سوي ديگر دبير کل سازمان در 1999 در دفتر نظارت بر مواد مخدر و جلوگيري از 
 )Koechlera ,2002( را تأسيس کرد )TPB( جنايت، شاخه جلوگيري از تروريسم
و مجمع عمومي سازمان ملل نيز بر پايه گزارش کميته حقوقي )ششم (، قطعنامه اي را 
تحت عنوان اقدام براي حذف تروريسم بين المللي در فوريه 2000 به تصويب رساند. 

 )Res 54 /110 of 20 Feb . 2000(
به دنبال حوادث يازده سپتامير 2001، موضوع مبارزه با تروريسم در سطح جهان 
و سازمان ملل تحرک قابل ملاحظه اي يافت. مجمع عمومي سازمان ملل گام هاي 
متعددي در اين رابطه برداشت. رئيس مجمع عمومي طي بيانيه اي در 5 اکتبر 2001، 
اعلام کرد نخستين وظيفه اي که جامعه بين المللي در پيش رو به دارد عبارت از 
اقدام به ايجاد يک چارچوب قانوني مؤثر براي جلوگيري و حذف تروريسم است. 

 )Statement by the President of G.A , 2001(
يکي از گام هاي مؤثر مجمع عمومي، تأسيس »گروه کاري سياستگذاري ملل 
متحد در موضوع تروريسم« براي ارزيابي فعاليت هاي گذشته سازمان ملل و ارائه 

استراتژهاي آينده و توصيه هاي مفيد در مبارزه با تروريسم بود. 
اين گروه توسط دبير کل سازمان در اکتبر 2001 تاسيس شد. گروه کاري گزارشي 
را در سال 2002 منتشر کرد که طي آن راهبردهاي اصلي سياست سازمان ملل در 
مبارزه با تروريسم را مشخص ساخت. بر اساس اين گزارش سازمان ملل در راستاي 

سه راهبرد بايد فعاليت هاي گذشته خود را در زمينه مبارزه با تروريسم ادامه دهد: 
راهبرد نخست با عنوان انصراف بخشي مي کوشد با شيوه هاي مختلف، گروه هاي 
تروريستي اعم از دولتي يا غير دولتي را از تداوم فعاليت هاي تروريستي منصرف گرداند . 

در اين رابطه روش هاي پيشنهادي عبارتند از : 
1 – تقويت اسناد و معاهدات و کنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با موضوع مبارزه 

با تروريسم )فهرست اسناد در ضميمه(
2 – ترغيب شعار رعايت حقوق بشر 
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3 – تشويق دولت ها براي تلاش در جهت تصحيح رفتار گروه هاي ملي و بين المللي 
گزارش در ارتباط با راهبرد دوم، عمدتاً شوراي امنيت را مورد خطاب قرار مي دهد و 
از اين شورا مي خواهد فعاليت هاي کميته ضد تروريسم )CTC ( را تقويت کند و از 
سوي ديگر اقدامات جدي براي ممانعت دسترسي گروه هاي تروريستي به تسليحات 

کشتار دسته جمعي به عمل آورد. 
گزارش در بحث راهبرد سوم ضمن حمايت از ابتکارات سازمان هاي منطقه اي و 
قرار دادهاي چند جانبه خارج از نظام ملل متحد، هماهنگي و انسجام بيشتر فعاليت هاي 

ارکان و واحدهاي تابعه سازمان ملل را درخواست کرده است. 
گزارش در قسمت پاياني با ارائه 31 توصيه، مجموعه ارکان سازمان ملل، دول 
عضو آژانس هاي تخصصي ملل متحد، سازمان هاي منطقه اي را به تقويت همکاري 

 )Ibid( .و تشديد فعاليت مبارزه با تروريسم فرا مي خواند
در  غالب  کامل وجه  به صورت  تروريسم  کلي محکوميت  قاعده  در مجموع، 
سياست هاي سازمان ملل را تشکيل مي داد و با توجيه هاي فلسفي، ايدئولوژيکي 
براي خارج سازي فعاليت هاي سازمان هاي آزاديبخش، استقلال طلب و ضد تبعيض 

نژادي از دايره تعريف و مصاديق تروريسم مخالفت مي شد. 
ج. اقدامات شوراي امنيت 

موضوع تروريسم از زمان اشغال کويت توسط رژيم بعث عراق در 1990م در 
شوراي امنيت مطرح شد و شورا صرفاً به صدور قطعنامه هاي خاص )مرتبط با يک 
حادثه خاص تروريستي( اکتفاء مي کرد، مانند قطعنامه 1044 سال 1998 پس از حادثه 
حمله تروريستي عليه حسني مبارک در مصر و قطعنامه 1189 سال 1998 در ارتباط 
با حملات تروريستي عليه سفارتخانه هاي آمريکا در کنيا و تانزانيا و همچنين قطعنامه 

1267 سال 1999 به دنبال کشته شدن ديپلمات هاي ايراني در مزار شريف. 
ليکن پس از حوادث يازده سپتامير 2001 شوراي امنيت به صورت جدي وارد بحث 
مبارزه با تروريسم شد. روز 12 سپتامبر، دقيقاً يک روز پس از 11 سپتامبر، شوراي 
امنيت قطعنامه 1363 )2001 ( را به تصويب رساند و طي آن اجمالاً فعاليت هاي 
تروريستي را محکوم کرد. در 28 سپتامبر، شورا مجدداً اين موضوع را در دستور 
کار خود قرار داد و ضمن محکوميت مجدد حوادث يازده سپتامبر قطعنامه 1373 
)2001( را تصويب کرد و در آن گام هاي لازم و استراتژي هاي سازمان ملل در مبارزه 
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با تروريسم را ترسيم کرد . شورا براي نظارت بر روند اجراي قطعنامه از دول عضو 
خواست تا گزارشي را طي 90 روز از مجموعه فعاليت هاي خود در موضوع مبارزه با 
 )CTC( تروريسم تسليم شورا کنند و براي نظارت بر اين اجرا , کميته ضد تروريسم

 )Press Release. Sc 720 7. 2001( .را تأسيس کرد
شوراي امنيت در 12 نوامبر 2001 نيز قطعنامه اي را به تصويب رساند و طي آن 
به صراحت اعلام کرد تروريسم بين المللي يکي از خطرناکترين مسائل در قبال صلح 
و امنيت بين المللي در قرن 21 است و چالشي براي مجموعه دول و جامعه بشريت 

تلقي مي شود. 
اعضاي شوراي امنيت در اين قطعنامه بر محکوميت بدون قيد و شرط فعاليت هاي 
تروريستي به عنوان مصداق اعمال جنايي و غير قابل توجيه و بدون توجه به انگيزه هاي 

آن تأکيد کردند. شوراي امنيت در اين قطعنامه بر چند نکته تأکيد کرد : 
1- مغايرت فعاليت هاي تروريستي با اهداف و اصول منشور ملل متحد، 

2- ضرورت همکاري ميان دول عضو در مبارزه با تروريسم بين الملل،
3- درخواست تصويب کنوانسيون ها و پروتکل هاي مرتبط با موضوع تروريسم 

توسط دولت ها، 
.)CTC( 4- ضرورت تقويت فعاليت هاي کميته ضد تروريسم

 )U.N Security Council.S /Res / 1377/ 2001(
شوراي امنيت در قطعنامه 1540 در 28 آوريل 2004 در قالب فصل هفتم منشور 
ملل متحد، تمامي کشورها را ملزم به اعمال نظارت هاي مؤثر بر مواد، تجهيزات، 
فناوري هاي مرتبط با سلاح هاي کشتار جمعي کرد و به عبارتي رژيم مبارزه با 

تروريسم را با رژيم خلع سلاح هسته اي گره زد.)ناجي راد،1378 :423(
نمودار زير چارچوب کلي نظام مبارزه با تروريسم را در سازمان ملل متحد ترسيم 

مي سازد.
قسمت دوم: تحليل كنوانسيون هاي پنج گانه مصوّب مجمع عمومي 

مورد  اشخاص  عليه  جرائم  مجازات  و  جلوگيري  به  راجع  کنوانسيون  الف. 
 Convention on the”( ديپلماتيک  مأمورين  جمله  از  بين المللي  حمايت 

 )Prevention...”Dec.1973
در اين کنوانسيون 19 ماده اي که به عنوان يک سند تکميلي کنوانسيون وين 1961 
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ارزيابي مي شود محورهايي مانند »تعيين مقامات تحت الشمول حمايت بين المللي«، 
»نوع جرم و شرايط ارتکاب آن«، »ضرورت پيش بيني مقررات تأديبي براي مجرمين 
بر پايه قانون ملي« و »ضرورت همکاري ميان دول متعاهد به ويژه در موضوع استرداد 
مجرمين« بحث شده است. تا سال 2008 تعداد 171 کشور اين کنوانسيون را بر اساس 
رژيم حقوقي تصويب عهدنامه ها در حقوق داخلي خود به تصويب رسانده اند و 
 )UN Treaty Series , vol. 1035: 167( .متعاهد اين کنوانسيون تلقي مي شوند

ماده دو اين کنوانسيون به تعريف جرم مي پردازد و طي آن ارتکاب عمدي اعمالي مانند 
» قتل و ربودن يا نوعي حمله عليه شخص يا آزادي شخص مورد حمايت بين المللي و 
حمله خشونت آميز به اماکن رسمي و محل سکونت و يا وسيله نقليه متعلق به شخص 
مورد حمايت بين المللي به نحوي که جان و يا آزادي او به مخاطره افتد« را مصداق عمل 
مجرمانه مي داند. همانطور که ملاحظه مي شود سازمان ملل در اين کنوانسيون تعريف و 

دايره محدودي را براي اقدامات تروريستي لحاظ کرده است.
به منظور مقابله با جرم و به عنوان اقدامات پيشگيرانه از کشورهاي متعاهد خواسته 

شده مجازات هاي مقتضي را در نظام قانوني خود پيش بيني کنند. 
بر اساس بند الف ماده چهار اين کنوانسيون هر دولت متعاهد موظف است تدابير 
ممکن در سرزمين خود را براي جلوگيري از تهيه مقدمات جرمي که در نظر است 
در داخل يا خارج سرزمين او ارتکاب يابد، اتخاذ کند. بر پايه ماده هفت، هر کشور 
متعاهد موظف است که مظنون به ارتکاب جرم را که در سرزمين او به سر مي برد در 
صورت عدم استردادش، بدون استثناء و بدون تأخير موّجه طبق قوانين داخلي خود 

به مقامات ذي صلاح قضايي تسليم دارد.
بر پايه اين کنوانسيون، دول متعاهد موظف به مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن 
اقدامات اداري و ديگر تدابير براي جلوگيري از ارتکاب اين جرائم هستند. براساس بند 
الف ماده پنج، هر کشور طرف کنوانسيون که يکي از جرائم مذکور در سرزمين او حادث 
شده هر گاه دلايلي در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب جرم از سرزمين او گريخته 
است کليه دلايل جرم و اطلاعات مربوط به هويت مظنون را به طور مستقيم و يا از طريق 

دبير کل سازمان ملل متحد به اطلاع ساير کشورهاي ذيربط خواهد رسانيد.
 International Convention”( ب . کنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري

)against…” Dec.1979
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اين کنوانسيون با 19 ماده در 1385 ه.ش به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران 
رسيده است. تا سال 2002 تعداد 108 کشور اين کنوانسيون را به تصويب رسانده 

)Peterson.2004 :190-1( .اند
اين کنوانسيون، در ماده نخست و در دو بند به تعريف جرم گروگانگيري به عنوان 
يکي از مصاديق جرم تروريستي مي پردازد. بر پايه بند اول ماده يک، هر شخصي که 
به حبس و تهديد به کشتن، مصدوم کردن يا ادامه حبس شخص ديگر اقدام ورزد تا 
شخص ثالثي ـ يعني يک کشور، سازمان دولتي بين المللي، شخص حقيقي يا حقوقي، 
يا گروهي از افراد را وادار به انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا 
ضمني براي آزادي گروگان کند در چارچوب مفهوم اين کنوانسيون مرتکب جرم 

گروگانگيري شده است.
در اين کنوانسيون دايره تعريف جرم تروريستي فراتر رفته و گروگانگيري نيز در 

زمره جرائم تروريستي قرار کرفته است.
به منظور مقابله با جرم و به عنوان اقدامات پيشگيرانه از کشورهاي متعاهد خواسته 
شده ضمن پيش بيني قوانين مناسب و مؤثر، مجازات هاي مقتضي را نيز در نظام 
قانوني خود پيش بيني کنند. همين کنوانسيون از دول عضو خواسته اقدام به تبادل 

اطلاعات و همکاري و استرداد مجرمين نمايند. 
 12 نيويورک،  تروريستي،  بمب گذاري هاي  با  مقابله  بين المللي  ج.کنوانسيون 
 International Convention for the Suppression…””( دسامبر1997 

)Dec.1997
اين کنوانسيون داراي يک مقدمه و 24 ماده است . در تاريخ 15 دسامبر 1997 فقط 
57 کشور آن را امضاء کرده بودند و تا سال 2002 تعداد 97 کشور اين کنوانسيون 
را به تصويب رسانده اند )Petreson.2004.:190-1( ولي تا 5 مه 2009، تعداد 
 International Convention for the( .161 کشور آن را به تصويب رسانده اند

)Suppression…. Dec. 1997
ماده دوکنوانسيون اعلام مي دارد فردي که به طور عامدانه و غير قانوني اقدام به 
توزيع، قرار دادن، شليک کردن و يا انفجار يک وسيله مرگ آور يا انفجاري بر ضد 
يک مکان عمومي، يکي از امکانات دولتي، سيستم حمل و نقل و يا امکانات دولتي و 
يا تأسيسات زير بنايي کشوري کند مرتکب جرم شده است البته مفروض بر اين که 
اين اعمال را با قصد قتل و يا ايراد صدمات جسمي شديد به اشخاص و يا تخريب 
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اساسي اماکن انجام دهد به نحوي که تخريب مزبور به بروز ضررهاي قطعي و يا 
احتمالي اقتصادي مهم منتهي گردد. 

بر پايه بند سوم همين ماده، اشخاصي که در اقدامات مذکور مساعدت کنند ويا 
اشخاصي که به سازماندهي و هدايت ديگران در اين امور بپردازند و يا به نحوي از 
انحاء با گروهي که داراي هدف مشترک هستند و اقدام به ارتکاب جرائم تروريستي 
مي کنند عامدانه و با علم به اهداف و نوع فعاليت اين گروه ها همکاري کنند، مجرم 

تلقي مي شوند.
ماده اول در تعريف مواد تروريستي آنها را ابزار طراحي شده مي داند که قادر به 
کشتن و يا وارد ساختن صدمات جسمي شديد و يا تخريب اساسي اماکن و تجهيزات 
دولتي گردد . در همين ماده از سلاح هاي که از طريق انتشار مواد سمّي، شيميايي، 
بيولوژيکي و يا تشعشع، موّاد راديواکتيو باعث کشتار و يا صدمات جسمي شديد 
گردد، به عنوان تسليحات و يا تله هاي انفجاري ياد مي کند . در اين کنوانسيون 

سازمان ملل مصاديق کاملًا مشهودي از جرم تروريستي را بر مي شمارد.
به عنوان اقدامات پيشگيرانه، بر پايه ماده چهار کنوانسيون هر دولت متعاهد موظف 
مي شود جرائم مذکور در ماده 2 را به عنوان جرائم کيفري و جنايي در قانون داخلي 

خود تلقي کرده و بر پايه ميزان شدت جرم، مجازات متناسب آن را تعيين نمايد.
 ماده پنج از دول متعاهد مي خواهد اقدامات مقتضي شامل وضع قوانين داخلي را 
به انجام رسانند تا فعاليت هاي جنايي موضوع اين کنوانسيون به ويژه موارد تعمدي 
و برنامه ريزي شده را که مي کوشد حالات وحشت عمومي را دامن زند تحت هيچ 
شرايطي قابل توجيه از جهات سياسي، فلسفي، ايدئولوژيکي، نژادي، قومي، مذهبي 
و يا موارد مشابه نباشد. اين ماده به صراحت تأکيد دارد که اقدامات تروريستي با هر 

انگيزه و توجيهي محکوم است.
ممنوع سازي  براي  را  اقداماتي  متعاهد مي خواهد  از دول  پانزده  ماده  الف  بند 
فعاليت هاي غير قانوني اشخاص، گروه ها و سازمان هايي که فعاليت هايي را در راستاي 
تشويق، تحريک، سازماندهي، تغذيه مالي، مساعدت فني آگاهانه، ارائه اطلاعات به 

عوامل تروريستي دارند به انجام رسانند.
ماده يازده يکي از مهمترين مواد تلقي شده زيرا که به صراحت اعلام مي دارد دول 
متعاهد نمي توانند جرائم مذکور در ماده دو را به عنوان جرم سياسي تلقي کرده و به 
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استناد آن و يا اعلام اين که اين دسته از اعمال مرتبط با جرائم سياسي و يا ملهم از 
انگيزه هاي سياسي است، درخواست هاي استرداد و يا همکاري متقابل را رد نمايند. 
البته ماده دوازده اعلام مي کند در شرايطي که يک دولت متعاهد دلايل کافي داشته 
باشد که درخواست استرداد و يا همکاري در انتقال اطلاعات از سوي کشور متعاهد 
ديگر با هدف تفتيش عقايد و يا مجازات فرد بر مبناي ملاحظات نژادي، مذهبي، 
مليت، ريشه هاي قومي و يا عقايد سياسي صورت مي گيرد و يا همکاري با آن دولت 
باعث تضييع حقوق فرد متهم مي گردد مي تواند از اقدام به استرداد ويا همکاري و 
ارائه اطلاعات خوداري کند. به نظر مي رسد در ماده مذکور، رعايت حقوق متهم که 

از جمله اصول حقوق بشر است مورد نظر بوده است.
بند ج ماده پانزده از دول متعاهد مي خواهد تحقيقات خود را در باره روش هاي 
کشف مواد انفجاري و يا ساير مواد خطرناک، توسعه استانداردهاي علامت گذاري 
مواد انفجاري براي باز شناسي مبداء توليد آنها در تحقيقات پليسي گسترش دهند وبا 

يکديگر در اين حوزه همکاري کنند.
بر پايه ماده هفت، هر دولت متعاهدي که اطلاعاتي در ارتباط با وقوع جرم ويا 
وقوع آتي آن کسب کند، مفروض بر اين که وقوع در سرزمين آن کشور ويا عامل آن 
در آنجا باشد موظف به اطلاع رساني به دبير کل سازمان ملل و به کشور متعاهدي که 
عامل جرم تبعه آن است مي باشد. چنين دولتي اقدامات لازم را براي تحقيق پيرامون 

وقايع و اطلاعات مرتبط را به انجام مي رساند.
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 دول متعاهد در چارچوب مقررات ملي خود اقدام به پيگيري هاي قضايي و 
يا استرداد مجرم به کشور متبوعش مي کنند. بند شش ماده هفت از دول متعاهد 
مي خواهد بر اساس صلاحديد خود، ساير دول متعاهد را از اطلاعات مرتبط با عوامل 

جرم، توقيف، مراحل رسيدگي قضايي و يا استرداد مجرم با خبر سازند.
ماده ده از دول متعاهد مي خواهد تحت هر شرايطي بيشترين مساعدت را در انتقال 
اطلاعات به ساير دول متعاهد در خصوص تحقيقات و رسيدگي هاي قضايي و يا 

استرداد مجرمين به عمل آورند. 
ماده شانزده از دولت متعاهدي که متهم به جرم را در چهارچوب قوانين ملي خود تحت 
بازپرسي و تحقيقات قرار مي دهد مي خواهد نتيجه کار را تسليم دبير کل سازمان ملل متحد 

قرار دهد تا دبير کل اين اطلاعات را در اختيار ساير دول متعاهد قرار دهد.
د. »کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم »مجمع عمومي، قطعنامه 
International Convention for the Suppres-”( 1999 109 / 54، 9 دسامبر

)sion…” Dec.1999
اين کنوانسيون داراي يک مقدمه و 28 ماده است. تا سال 2002 تعداد 43 کشور اين 

)Peterson .2004:190-1( .کنوانسيون را به تصويب رسانده اند
اين کنوانسيون از10 آوريل 2002 قابليت اجراء يافته و کشورهاي امضاء کننده در 
نشست 1999 تعداد 132 و تعداد دول متعاهد در 2009برابر 167 کشور بوده است.

از نظر ماده دوم اين کنوانسيون فردي مجرم تلقي مي گردد که با هر وسيله، مستقيم 
يا غير مستقيم، قانوني و يا غير قانوني، وجوهاتي را فراهم و يا گردآوري کند، به 
قصد اين که کل وجوهات مذکور ويا بخشي از آن را مصروف فعاليت هاي مرتبط با 
جرائم تروريستي مندرج در کنوانسيون هاي ده گانه )به ضميمه مراجعه شود( کند. 
در قسمت ب بند اول ماده دو، مصرف کردن وجوهات در فعاليت هايي که به قصد 
کشتار و يا ايراد صدمات جسمي شديد به شهروندان غير نظامي و يا هر فرد ديگري 
که نقش فعالي در منازعات در زمان درگيري هاي نظامي ندارد، به ويژه در حالاتي 
که هدف از اين اعمال ترساندن يک گروه انساني، اجبار يک دولت و يا يک سازمان 

بين المللي به انجام و يا ترک يک عمل باشد، مصداق عمل مجرمانه تلقي مي گردد.
ماده يک کنوانسيون , در تعريف واژه ها به انواع عناوين نقدينگي و پول اشاره مي کند 
و استفاده و يا انتقال آنها به عوامل تروريستي را مصداق تأمين مالي تروريسم مي داند و در 
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اين رابطه استفاده و يا انتقال وجه نقد , اعتبار بانکي يا الکترونيکي، چک و تراول چک , 
کارت بانکي، سهام , گواهي اعتبار و يا تمکن مالي، سفارش پول، پرداخت هزينه ها به نيابت 

از عوامل تروريستي از مصاديق تأمين مالي تروريسم بيان شده است . 
در همين ماده، کمک ها، اعانات و ارائه امکانات دولتي به عوامل تروريستي شامل 
هر گونه تسهيلات دائمي و يا موقتي در هر شکل از سوي هر مقام دولتي در هر سطح، 

مصداق مساعدت دولتي به عوامل تروريستي تلقي شده است. 
به عنوان اقدامات پيشگيرانه بر پايه ماده چهار، دول متعاهد موظفند جرائم مذکور 
در ماده دو را به عنوان جرائم کيفري و جنايي در قانون داخلي خود تعريف کنند 
و با توجه به درجه شدت جرم، مجازات هاي متناسب براي اين دسته از جرائم را 
پيش بيني کنند. ماده پنج مسئوليت سنگين تري را بر عهده دول عضو گذاشته است. 
بر اساس اين ماده هر دولت متعاهد مطابق با قوانين کشور خود، اقدامات لازم را 
به انجام مي رساند تا سازمان هايي که تحت قوانين آن کشور هستند اعم از عمومي 
يا خصوصي، مسئوليت رفتار و اقدامات هر فردي از اعضاي آن سازمان از بخش 
مديريت و يا از مجموعه تحت نظارت که مرتکب يکي از جرائم ماده دو گردد را 
بپذيرد . اين مسئوليت مي تواند ماهيت مدني، حقوقي ويا کيفري داشته باشد. اين 
دسته از سازمان ها نيز موضوع مجازات هاي متناسب و بازدارنده قرار خواهند گرفت. 
بر اساس بند دوم همين ماده، مسئوليت مذکور ريشه در مسئوليت هاي عمومي 
داشته و خدشه اي به مسئوليت فردي عامل جرم به عنوان يک شخص حقيقي در 

چهارچوب مقرارت کيفري و جزايي کشور متعاهد وارد نمي سازد.
بر اساس ماده شش هر دولت متعاهد اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين خاص 
را به عمل مي آورد تا جرائم مذکور در ماده دو تحت هيچ شرايطي از زواياي سياسي 

فلسفي، ايدئولوژيکي، نژادي، قومي- مذهبي و يا موارد مشابه قابل توجيه نباشد. 
بر پايه بند يک ماده هشت، هر دولت متعاهد اقدامات لازم را براي شناسايي، 
کشف، اخذ و مسدود سازي هرگونه منابع مالي مورد استفاده يا اختصاص يافته به 
جرائم مذکور در ماده دو و يا عايدات حاصل از جرائم را به انجام مي رساند. بر 
اساس بند دو ماده هشت، دولت هاي متعاهد اقدامات لازم را براي اخذ جريمه و 
تاوان از منابع مالي که در مسير جرائم تروريستي استفاده شده اند به عمل مي آورند. 
دارايي هاي حاصل از تاوان هاي مذکور بنا به صلاحيت دولت متعاهد اقدام کننده يا 
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ميان ساير دول متعاهد تقسيم مي شود و يا به قربانيان اعمال تروريستي به عنوان جبران 
خسارت پرداخت مي گردد. 

ماده چهارده از جمله مهمترين مواد تلقي شده زيرا که به صراحت اعلام مي دارد 
دول متعاهد نمي توانند جرائم مذکور در ماده دو را به عنوان جرم سياسي تلقي کرده 
و به استناد آن و يا اعلام اين که اين دسته از اعمال مرتبط با جرائم سياسي و يا ملهم از 
انگيزه هاي سياسي است، درخواست هاي استرداد و يا همکاري متقابل را رد نمايند. 
البته ماده پانزده اعلام مي کند در شرايطي که يک دولت متعاهد دلايل کافي داشته 
باشد که درخواست استرداد و يا همکاري در انتقال اطلاعات از سوي کشور متعاهد 
ديگر با هدف تفتيش عقايد و يا مجازات فرد بر مبناي ملاحظات نژادي، مذهبي، 
مليت، ريشه هاي قومي و يا عقايد سياسي صورت مي گيرد و يا همکاري با آن دولت 
باعث تضييع حقوق فرد متهم مي گردد مي تواند از اقدام به استرداد ويا همکاري و 

ارائه اطلاعات خوداري کند. 
ماده هجده از دول متعاهد مي خواهد که از طريق يکسان سازي قوانين و مقررات 

ملي خود در موارد ذيل با يکديگر همکاري کنند:
- اقداماتي براي ممنوع سازي فعاليت هاي غير قانوني اشخاص و سازمان هايي که آگاهانه 

مشوق، تحريک کننده، سازمان دهنده ارتکاب جرائم مذکور در ماده دو هستند،
- درخواست از مؤسسات مالي کشور خود مبني بر اتخاذ تدابير براي شناسايي 
مشخصات و سوابق مشتريان دائمي و موردي خود که نقل و انتقالات مالي انجام 
مي  دهند و توجه خاص به نقل و انتقالات مالي غير متعارف و معمول و مشکوک 

وگزارش آن به مقامات ذي صلاح کشوري.
يا  و  متعارف  غير  زياد  انتقال وجوه  موارد  به گزارش  مالي  اجبار مؤسسات   -
مدل هاي انتقال پيچيده و غير معمول وجوه به ويژه انتقالاتي که اهداف آشکار قانوني 

و اقتصادي شفاف ندارند.
- ممنوع سازي افتتاح حساب از سوي مؤسسات مالي کشور براي اشخاص حقيقي 
يا حقوقي که دقيقاً تعيين هويت نشده اند و بررسي دقيق مبني بر اين که اين مؤسسات 

نظارت و دقت کافي را در اين امر اعمال مي کنند.
- همکاري در کنترل هاي مرزي براي نظارت بر انتقال وجوه نقد و يا ساير اشياء 
گرانبها مانند طلا و يا ارز با رعايت تضمين هاي حفظ سلامت و عدم نقض حق و 



197
آزادي جابجايي قانوني سرمايه.

بر اساس بند يک ماده دوازده دول متعاهد بيشترين مساعدت و همکاري را به 
يکديگر در ارتباط با تحقيقات و يا رسيدگي قضايي و کيفري و يا استرداد در ارتباط 
با جرائم مذکور در ماده دو به عمل مي آورند و همچنين مساعدت لازم را براي 

گردآوري دلايل و شواهد با ساير دول متعاهد به انجام مي رسانند.
بر اساس بند سوم ماده هفت، هر دولت متعاهد موظف است کل اقدامات مرتبط 
با سياستگذاري در اين موضوع شامل وضع قوانين مرتبط با مفاد اين کنوانسيون را به 

اطلاع دبير کل سازمان ملل متحد برساند.
بر اساس بند شش ماده نه، هر دولت متعاهد زماني که فردي را تحت بازداشت 
قرارداد به سرعت به طور مستقيم و يا از مجراي دبير کل سازمان ملل ساير دول 
متعاهدي که نسبت به جرم و فرد بازداشت شده، اقدام به رسيدگي قضايي مي کنند و 
يا در صورت صلاحديد ساير دول ذي نفع را در جريان اقدامات خود قرار مي دهد.
In-”( کنوانسيون بين المللي مقابله با اقدامات تروريستي هسته اي«، مصوب2005 م.. 
)ternational Convention for the Suppression of Acts…” April.2005

اين کنوانسيون داراي 28 ماده است. تا سال 2008 از ميان 115 کشور امضاء کننده 
اوليه اين کنوانسيون فقط 52 کشور با حق شرط هاي متنوع اين کنوانسيون را تصويب 

 )UN Treaty Series. No.44004. A/RES/59/290( .کرده اند
ماده دوم اين کنوانسيون در قسمت نخست خود اعلام مي دارد که هر فردي که به 
طور غير قانوني و تعمداً مواد راديو اکتيو توليد ويا در دسترس خود قرار دهد ويا مواد 
انفجاري هسته اي را توليد ويا کسب کند در صورتي که از اين اقدام قصد قتل و يا 
ايراد صدمات جسمي حاد به افراد و يا ايراد خسارت هاي اساسي به مايملک انسان ها 

و يا محيط زيست داشته باشد مجرم به جرم تروريستي شناخته مي شود.
بند ب همين ماده اضافه مي کند فردي که مواد راديو اکتيو و يا مواد انفجاري 
هسته اي را را به کار برده و يا در آنها خرابکاري کند به نحوي که باعث انتشار مواد 
راديواکتيو شود و يا خطر انتشار آن را موجب گردد و اين اقدامات را به قصد قتل و 
يا ايراد صدمات جسماني شديد و يا ايجاد خسارت هاي اساسي به مايملک محيط 
زيست به انجام رساند و يا قصد وي اجبار يک شخص حقيقي و يا حقوقي، يک 

سازمان بين المللي و يا يک دولت به انجام فعلي باشد مجرم شناخته مي گردد. 
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قسمت بعدي ماده دو بيان مي کند فردي که در شرايط دال بر واقعي بودن تهديد، 
اقدام به تهديد انجام اعمال مذکور در قسمت نخست ماده دو کند نيز مجرم تلقي 
مي گردد. در همين رابطه فردي که به طور غير قانوني و تعمداً در شرايط دال بر واقعي 
بودن تهديد، از طريق تهديد و يا به کار گيري زور، اقدام به درخواست مواد راديو اکتيو، مواد 

تمهيدي آن و يا تجهيزات هسته اي کند نيز مجرم شناخته مي شود.
ماده چهار اين کنوانسيون اقدامات دولت ها را از شمول مفاد ماده دو خارج 
نظامي که  نظامي در يک درگيري  قواي  اقدامات  که  اعلام مي دارد  مي سازد و 
منطبق بر مفاد حقوق بين الملل بشر دوستانه باشد شامل مباحث اين کنوانسيون 
نمي گردد. در همين ماده اعلام شده است که اقدامات قواي نظامي يک دولت 
در اجراي وظايف قانوني رسمي خود مادام که تحت پوشش مقررات حقوق 
بين الملل باشد شامل اين کنوانسيون نمي گردد. بند چهار ماده چهار به صراحت 
تهديد  يا  و  کاربرد  قانوني  وضعيت  کنوانسيون  اين  خطاب  که  کند  مي  اعلام 
به کاربرد تسليحات اتمي از سوي دولت ها نيست. به نظر مي رسد کنوانسيون 
درصدد تقويت روند تقليل تسليحات اتمي از سوي دولت ها نيست بلکه درصدد 
يا  و  حقيقي  اشخاص  سوي  از  تروريستي  اهداف  با  مواد  اين  از  استفاده  منع 

دسته  هاي تروريستي است. 
بر اساس ماده پنج کنوانسيون، دول عضو متعهد مي شوند که جرائم مندرج در ماده 
دو را به عنوان جرايم کيفري و جنايي در قانون داخلي خود محسوب کرده و با توجه 

به شدت جرم مجازات هاي متناسب را پيش بيني کنند.
بر اساس ماده شش هر دولت متعاهد، اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين 
خاص را به عمل مي آورد تا جرائم مذکور در ماده دو تحت هيچ شرايطي از 
زواياي سياسي فلسفي، ايدئولوژيکي، نژادي، قومي- مذهبي و يا موارد مشابه 

قابل توجيه نباشد. 
بر پايه ماده هفت، دول متعاهد متعهد مي شوند که اقدامات متعدد اجرايي و از 
جمله آنها وضع قوانين داخلي را براي جلوگيري و مبارزه با تمهيدات جرائم مذکور 
که در داخل سرزمين شان و يا خارج از آن ارتکاب مي يابد به انجام رسانند. ماده 
هفت همچنين از دول متعاهد مي خواهد تا اقداماتي را براي ممنوع سازي فعاليت هاي 
غير قانوني اشخاص، گروه ها و سازمان هاي که مشوّق، محرک و يا سازمان دهنده به 
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اين دسته فعاليت ها هستند و يا به نحو آگاهانه کمک مالي و يا فني به اين فعاليت ها 

مي نمايند را به انجام رسانند. 
و  دولت هاي عضو  ساير  که  اند  متعهد شده  متعاهد  دول  اطلاعات،  در حوزه 
سازمان هاي بين المللي که در معرض وقوع جرائم مندرج در ماده دو مي باشند را 
بدون فوت وقت در جريان اطلاعات مرتبط قرار دهند. البته بر پايه بند سه ماده هفت، 
لازم نيست که دول متعاهد، اطلاعاتي را در اختيار ديگران قرار دهند که بر اساس 
قانون ملي خود مجاز به آن نيستند و يا امنيت دولت خود و يا حفاظت فيزيکي مواد 
هسته اي شان به مخاطره افتد. بر پايه همين کنوانسيون، دول متعاهد اقداماتي را به 
انجام مي رسانند تا اطلاعاتي که با عنوان محرمانه به آنها واصل شده است به صورت 

محرمانه باقي مانده و انتشار عمومي نيابد.
آژانس  دبير کل سازمان ملل متحد و  به  به اطلاع رساني  متعاهد موظف  دول 
بين المللي انرژي اتمي در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص وضع قوانين 

و ساز و کارهاي پيش بيني شده براي مقابله با جرائم مندرج در ماده دو مي باشند.
 Draft( 2006 ، »و. »پيش نويس کنوانسيون جامع در موضوع تروريسم بين المللي

 )Comprehensive Convention . 2006
 مرکز مطالعات منع تکثير تسليحات )CNS( طي گزارشي که در 8 نوامبر 2006 
تهيه کرد با بررسي سوابق کنوانسيون هاي قبلي، گام هاي نخستين را براي تدوين پيش 

نويس کنوانسيون جامعي در موضوع تروريسم برداشته است. 
بر اساس سند پيشنهادي، عمل و يا حمله تروريستي، تسبيب و يا خطر آفريني 
غير قانوني و عامدانه يک فرد و يا گروه است که با ايجاد خشونت به وسيله ابزار و 
سلاح هاي آتشين و گرم، مواد انفجاري و يا هر نوع وسايل کشتار و يا خطرناک، 
در صدد کشتار و يا ايراد جراحات فيزيکي به سايرين و يا ايراد صدمات جدي به 
اموال عمومي، امکانات دولتي و يا سيستم حمل و نقل عمومي و يا امکانات زير 
بنايي کشورها باشد. مشارکت در عمليات، سازماندهي و يا فرماندهي و يا هدايت و 

تحريک ديگران به ارتکاب چنين جرائمي نيز فعاليت تروريستي تلقي مي شود. 
طرح پيش نويس اعلام مي دارد که فرد يا گروهي که مرتکب جرائمي گردد که در 
کنوانسيون هاي جهاني و منطقه اي مرتبط با مسائل تروريستي ذکر شده، به عنوان عامل 

جرم تروريستي محسوب مي شود. 
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ادامه متن پيش نويس در واقع گردآوري همان نکات مندرج در کنوانسيون هاي 1998 . 
1999 و 2005 است . در اين متن نيز موضوع غير قابل توجيه بودن فعاليت هاي تروريستي 

از زواياي ايدئولوژيکي، سياسي، مذهبي و نژادي مورد تأکيد قرار گرفته است.
نتيجه گيري

به نظر مي رسد روند مبارزه با تروريسم از سوي سازمان ملل متحد به صورت 
مستمر در حال گسترش است. اگر در گذشته فقط دبير کل سازمان با يک بيانيه 
و يا يک نشست به موضوع تروريسم مي پرداخت امروزه تقريباً مجموعه ارکان 
سازمان ملل متحد به نحوي از انحاء درگير مباحث اين مبارزه هستند. از مجموع 
کنوانسيون  عضويت  به  صرفاً  ايران  اسلامي  جمهوري  پنج گانه،  کنوانسيون هاي 
بين المللي عليه گروگانگيري مصوب 1979 در آمده است لذا توجه به مفاد ساير 
کنوانسيون ها مي تواند در تصميم گيري براي الحاق به آنها و پيشنهاد احتمالي حق 

شرط و اعلاميه هاي تفسيري مفيد باشد. 
 با بررسي روند برنامه ها و مصوبات مجمع عمومي در موضوع تروريسم،گسترده 
شدن دايره تعريف جرم تروريستي کاملا آشکار است. اين مقوله از موضوع اقدام عليه 
شخصيت هاي تحت حمايت بين المللي آغاز شد و امروزه هر گونه اقدام در تأمين مالي 

اقدامات تروريستي و فعاليت هاي تروريستي با تمهيدات هسته اي را در برمي گيرد. 
البته شرايط عامدانه و غير قانوني بودن، اقدام عليه اماکن عمومي ويا امکانات دولتي، 
سيستم حمل و نقل و تاسيسات زير بنايي کشوري با قصد قتل و يا ايراد صدمات 
جسمي شديد به اشخاص و يا تخريب اساسي اماکن و يا مساعدت در اين فعاليت ها 

محور مهم مجموعه تعاريف جرم تروريستي است. 
مقوله تفکيک اقدامات جنبش هاي آزاديبخش و استقلال طلب و مبارزه با اشغالگري 
و تبعيض نژادي از فعاليت هاي تروريستي در هيچ يک از کنوانسيون هاي مصوب 
مجمع عمومي و حتي طرح پيش نويس جامع گنجانيده نشده است و اين مسئله با 
توجه به حساسيت کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در زمينه ضرورت پيش 
بيني تفکيک مزبور، حکايت از آن دارد که نگاه دول غربي در تعريف جرم تروريستي 

بر ادبيات مجمع عمومي غلبه دارد.
در بحث اقدامات پيشگيرانه اگر چه پيشنهادهاي خوبي در کنوانسيون ها شامل الزام 
دول متعاهد به جرم انگاري اقدامات تروريستي در قوانين داخلي ارائه شده است ولي 
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موضوع عدم پيش بيني ضمانت هاي اجرايي کافي در مفاد کنوانسيون ها اثر بخشي 

اين تلاش ها را زير سؤال مي برد.
در زمينه تأثير تلاش سازمان ملل متحد و کنوانسيون هايش بر سياست دولت ها 
از تعداد عضويت و تصويب  آماري  توان  با تروريسم هرچند مي  مبارزه  امر  در 
کنوانسيون ها از سوي کشورها ارائه داد اما نمي توان اطلاعات دقيقي را از سياست هاي 
عملي دولت هاي عضو سازمان ملل و دول امضاء کننده کنوانسيون ها در راستاي 
همسويي کامل و يا نسبي از سياست هاي سازمان ملل ارائه کرد. در ارتباط با مجموعه 
اين کنوانسيون ها بيش از دو سوم دول عضو سازمان ملل به اين کنوانسيون ها ملحق 
شده اند و چنين رقمي حکايت از تأثير محسوس تلاش سازمان ملل متحد در فرآيند 
مبارزه با تروريسم دارد. البته به جز موارد قطعنامه هاي الزام آور شوراي امنيت، که 
تضمين اجراي آنها نيز چندان قطعي نيست، اجرايي شدن کامل و يا نسبي مفاد 

کنوانسيون ها از سوي دولت ها کاملا قابل تأييد نيست.
اما در نهايت نبايد از ياد بريم که تأکيدهاي سازمان ملل بر همسويي سازمان هاي 
منطقه اي، خود زمينه ساز تصويب کنوانسيون هاي مختلف خارج از مجراي سازمان 

ملل شده است. عناوين اين دسته از کنوانسيون ها در ضميمه آمده است.

ضميمه: فهرست بيست كنوانسيون مرتبط با پديده تروريسم
1. »کنوانسيون تهاجمات و برخي از اعمال هجومي ارتکاب يافته داخل شناورهاي هوايي » 
مصوب سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري , 14 سپتامبر 1963 , توکيو )قابليت اجراء از 4 

دسامبر 1969 ( 
2. »کنوانسيون مقابله با تسخير غير قانوني هواپيما » لاهه 16 دسامبر 1970 ) قابليت اجراء از 

14 اکتبر 1971 ( 
3. »کنوانسيون بين المللي مقابله با اعمال غير قانوني و ضد امنيت پروازهاي غير نظامي »، 

مونترال کانادا , 23 سپتامبر 1971 )قابليت اجراء از 26 ژانويه 1973( 
4. »کنوانسيون جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي از جمله 
عوامل ديپلماتيک »مصوب مجمع عمومي قطعنامه XX V III( 3166 ( 14 دسامبر 1973 

)قابليت اجراء از 20 فوريه 1977( 
5. »کنوانسيون بين المللي مقابله با گروگانگيري » مجمع عمومي سازمان ملل، قطعنامه 146 / 

34 , 17 دسامبر 1979 )قابليت اجراء از 3 ژوئن 1983 (
6. »کنوانسيون حمايت فيزيکي از مواد هسته اي » آژانس بين المللي انرژي اتمي , وين، 3 

مارس 1980 )قابليت اجرا از 8 فوريه 1987 ( 
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7. پروتکل الحاقي به کنوانسيون 1971 با عنوان »مقابله با اقدامات غير قانوني خشونت بار 
در فرودگاه هاي که به خطوط هواپيمايي غير نظامي خدمات مي رسانند » مونترال , 23 سپتامير 

1971 )قابليت اجراء از 6 اگوست 1989 ( 
8. »کنوانسيون مقابله با اعمال غير قانوني که بر ضد امنيت دريانوردي صورت مي گيرد » سازمان 

بين المللي دريانوردي , رم , 10 مار س 1988 )قابليت اجراء از 1 مارس 1992 ( 
9. »پروتکل مقابله با اعمال غير قانوني که بر ضد امنيت سکوهاي مستقر در فلات قاره 

صورت مي گيرد« رم , 10 مارس 1988 )قابليت اجراء از 1 مارس 1992 ( 
10. »کنوانسيون علامت گذاري مواد انفجاري پلاستيکي براي کنترل و بازرسي » مونترال، 1 

مارس 1991 )قابليت اجراء از 21 ژوئن 1998 ( 
11. »کنوانسيون بين المللي مقابله با بمب گذاري هاي تروريستي » مجمع عمومي ، قطعنامه 

164 / 52، 1 دسامبر 1997 )قابليت اجراء از 23 مه 2001 ( 
12. »کنوانسيون بين المللي مقابله باتأمين مالي تروريسم » مجمع عمومي، قطعنامه 109 / 54 , 

9 دسامبر 1999 )قابليت اجراء از 10 آوريل 2002 ( 
13. »کنوانسيون عربي مقابله با تروريسم » اتحاديه کشورهاي عربي، قاهره، 22 آوريل 1998 

)قابليت اجراء از 7 مه 1999 ( 
14. »کنوانسيون مبارزه با تروريسم بين المللي، سازمان کنفرانس اسلامي , اوگانداد، 1 جولاي 

1999 )قابليت اجراء از نوامبر 2002 ( 
15. »کنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم » شوراي اروپا , استراسبورگ , 27 ژانويه 1977 

)قابليت اجراء از 4 اوت 1978 ( 
16. »کنوانسيون جلوگيري و مجازات فعاليت هاي تروريستي و جرائم عليه اشخاص مهم 
و زورگيري عليه شخصيت هاي که اهميت بين المللي دارند » سازمان کشورهاي آمريکايي، 

واشنگتن دي – سي، 2 فوريه 1971 )قابليت اجراء از 16 اکتبر 1973 ( 
17. »کنوانسيون جلوگيري و مبارزه با تروريسم »سازمان وحدت آفريقا، الجزيره، 14 جولاي 

 ) 1999
18. »کنوانسيون منطقه اي مقابله باتروريسم » انجمن آسياي جنوبي همکاري 

منطقه اي، کاتماندو , 14 نوامبر 1987 , )قابليت اجراء از 22 اوت 1988 ( 
19. »معاهده همکاري ميان دول مستقل مشترک المنافع در مبارزه با تروريسم »مينسک , 4 
 Report of the Policy Working(( ژوئن 1999 )قابليت اجراء مطابق ماده 22 معاهده

2002 . Group
20. کنوانسيون بين المللي مقابله با فعاليت هاي تروريستي هسته اي مصوب مجمع عمومي 

2005
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